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Abstract 

The book “Why Nations Fail: The Roots of Power, Wealth and Poverty" written by 

Daron Ajmoglu and James E. Robinson is one of the works of new institutionalism. By 

examining the history of nations, the authors have analyzed the reasons for the growth 

and decline of societies. This work, like other works of the authors, is based on the 

comparative study of the long-term development experience of different nations. In this 

article, while examining the formal structure and quality of the translation of the book, 

which was done by Mohsen Mirdamadi and Mohammad Hossein Naimipour, the 

content of the book has also been examined. The book has content and methodological 

weaknesses. The authors claim to have derived their theory with a historical approach 

and an inductive method, but in fact, by choosing oriented analytical and comparative 

methods and of course philosophical ones, they have presented an ideological reading of 

the history of countries and the quality of their development. The lack of statistical 

evidence and the contention of the analytical method and repeated emphasis on the 

author's opinion with repeated identifications have weakened the content of the book. 

Claiming to be inductive and rejecting this claim by using an analogical approach is one 

of the most important problems of this book. The book has a fluent translation, but it 
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has many editing problems. The design of its cover and back cover unfairly evokes a 

black, defeated, and poor image of the people of Iran. 

Keywords: Economic History, Economic Development, Historical Approach, 

Economic Sociology. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  25- 3، 1401، زمستان 10، شمارة 22نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  فصل

  :خورند ها شكست مي چرا ملت نقد و بررسي كتاب
  قدرت، ثروت و فقرهاي  ريشه

  *حميدرضا مقصودي
  **محمدجواد معصومي نيا

  چكيده
اوغلو  دارون عجم ةنوشت» قدرت، ثروت و فقر يها شهي: رخورند يها شكست م كتاب چرا ملت«

هـا، بـه    ملـت  خيتـار  يبا بررس سندگانياست. نو ديجد يياز آثار نهادگرا نسوني.رابيا مزيو ج
 بـر   يمبتن سندگانيآثار نو گرياثر همانند د نياند. ا رشد و انحطاط جوامع پرداخته ليدلا يواكاو
 ينوشـتار ضـمن بررس ـ   نيمختلف است. در ا يها ملت ةبلندمدت توسع ةتجرب يقيتطب لعهمطا

 پـور  يم ـينع نيو محمدحس ـ يرداماديكتاب كه توسط محسن م ةترجم تيفيو ك يساختار شكل
و  ييمحتـوا  يهـا  ضـعف  يكتاب پرداخته شده است. كتاب دارا يمحتوا يانجام شده، به بررس

 يـة نظر يياسـتقرا  يو روش ـ يخيتار يكرديهستند با رو يمدع سندگانيشناسانه است. نو روش
دار و البته  جهت يِا سهيو مقا يليتحل يها اند اما درواقع با انتخاب دوگان خود را استخراج كرده

انـد. فقـدان    هـا ارائـه داده   تطـور آن  تي ـفيشـورها و ك ك خياز تار كيدئولوژيا يخوانش ،يفلسف
 ـ  و بسـنده  يآمـار  داتيمؤ بـا   سـنده يمكـرر بـر برداشـت نو    دي ـو تأك يل ـيروش تحل هكـردن ب
 نيبودن و عدول از ا ياستقرائ يكرده است. ادعا فيكتاب را تضع يمكرر محتوا يها يهمان نيا

روان اما  يا كتاب است. كتاب ترجمه نياشكالات ا نيتر از مهم ياسيق كرديادعا با استفاده از رو
 يا رمنصـفانه يطـور غ  جلـد و پشـت جلـد آن بـه     طـرح دارد.  يشيرايتوأم با اشكالات متعدد و

 است. رانيخورده و محتاج از مردمان ا شكست اه،يس يريتصو كننده يتداع
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جامعـه  اقتصاد نهادگرايي جديد، تاريخ اقتصادي، اقتصاد توسعه، رويكرد تاريخي،  ها: دواژهيكل
  .ياقتصاد يشناس

  
  مقدمه. 1

دو جريـان قـديم و جديـد اسـت. اقتصـاد       ) دارايInstitutional Economics(نهادگرايياقتصاد 
اثـر تورسـتين    )The Theory of the Leisure Class(طبقـه مرفـه   ةنظري ـنهادگرايي قديم، با انتشار 

  در سال پاياني قرن نوزدهم پا به عرصـه وجـود گذاشـت و تـا سـال      )Thorstein Veblen(وبلن
نهـادگرايي جديـد بـا انتشـار      ةدر امريكا رواج داشت و پس از آن دچار ركود شد. نظري 1940

ظهور جهـان  با عنوان  )Robert Thomas(و توماس )Douglass Cecil North(كتاب مشترك نورث
و  )The Rise of the Western World: A New Economic History( تاريخ اقتصـادي جديـد   ب:غر

 ) Structure and Change in Economic سـاختار و دگرگـوني در تـاريخ اقتصـادي    پـس از آن  

)Historyرويكردي كه قرابت آن با اقتصاد نئوكلاسيك، بيش از قرابـت  مورد توجه قرار گرفت ،
از اين رو ضمن پذيرش جدي در ميان اقتصاددانان متعارف،  .گرايانه قديم استآن با تفكر نهاد

) به خود اختصاص 1993هاي نوبل را توسط افرادي چون داگلاس نورث ( است جايزه توانسته
غرب به قدرت اقتصادي و صنعتي دنيـا را حـق مالكيـت     تبديل شدن اصلي عاملنورث  دهد.

  .)118- 117: صص1394كلايي و ديگران د(نرخصوصي و نهادهاي حامي آن معرفي ك
، زمينه نهـادي مبادلـه و بازارهـا را    )New Institutional Economics(اقتصاد نهادگرايي جديد
ها ابتـدا بـر    . تمركز اصلي اين رويكرد در تحليل تفاوتداند ميها  دليل اصلي تفاوت ميان ملت

عنوان عامل اصـلي   بر نهادهاي سياسي بهنهادهاي اقتصادي بود اما مطالعات اخير توجه خود را 
 Why(خورنـد  مـي  هـا شكسـت   چرا ملتپيدايش نهادهاي اقتصادي معطوف كرده است. كتاب 

Nations Fail: The Origins of Power Prosperity and Poverty(  جيمز  اوغلو و عجمدارون نوشته
تـرين آثـار    عنوان يكـي از برجسـته   به ) James A. Robinson & Daron Acemoglu (رابينسوناي.

ها در سطح توسعه يافتگي  نهادگرايي جديد با چنين رويكردي سعي در تحليل تفاوت ميان ملت
  دارند.

هاي اقتصاد نهـادگرايي جديـد در    زيرا با تركيب گزاره ،اهميت اين اثر در جامعيت آن است
پردازد. اقبـال   ها مي و كاميابي ملت چهارچوب مطالعه تطبيقي بلندمدت، به بررسي دلايل ناكامي

اوغلـو و   قابل توجه انديشمندان اقتصادي و سياسي به رويكرد نهادگرايانه بويژه رويكـرد عجـم  
دهنده اهميت  نشانسوم  و كشورهاي جهانتبديل آن به جريان فكري قدرتمند در مجامع علمي 
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هاي مختلف علوم اجتماعي شده  اين رويكرد است. اين رويكرد تبديل به ديدگاه رايج در رشته
دهد كه جامعه علمي و نخبگـاني كشـور    است. بررسي منشورات اخير در كشور ايران نشان مي

  گرايش قابل توجهي به اين رويكرد پيدا كرده است.
پويـا  اين كتاب تا كنون توسط سه انتشـارات ترجمـه شـده اسـت. اولـين ترجمـه توسـط        

توسط انتشارات دنياي اقتصاد منتشر شـده   1392سال  در عاملي و محمدرضا فرهادي پور جبل
محسـن ميردامـادي و   توسط انتشارات روزنه و بـا ترجمـه    1393است. دومين ترجمه در سال 

توسط نشر هنـوز و بـا    1396منتشر شده است. سومين ترجمه در سال پور  محمدحسين نعيمي
نتشر شـده توسـط انتشـارات    ترجمه حميدرضا خطيبي منتشر شده است. در اين مقاله ترجمه م

  معرفي و بررسي انتقادي انتخاب شده است.روزنه براي 
خلاصه و نقد چرا ملت هـا شكسـت مـي    «) در گزارشي با عنوان 1393آتش بار و ديگران(

اي از نقـدها و نظـرات را بيـان     اي از كتاب ارائه داده و در ادامـه گزيـده   ابتدا خلاصه» خورند؟
بخش آن ترجمه نقدها و نظرات ديگران  5بخش ارائه شده است كه  6اند. اين نظرات در  كرده

بوده و يك بخش از آن، نوشتار آقاي ميدري در توضيح و تأييد اين كتـاب اسـت كـه عينـاً در     
مقدمه ترجمه آقايان ميردامادي و بهشتي پور موجود است. اين گزارش مستقلاً بـه نقـد كتـاب    

  نپرداخته است.
) به نقد كتاب مزبور پرداخته و آن 3) نيز در كتاب نقدنامه اقتصاد(1397ميرجليلي و بزرگي(

  اند. را مورد نقد و بررسي قرار داده
 

 اثر اجمالي ديدگاه نويسندگانمعرفي . 2

مقوم ايـن   هايِ نهادگرايان معتقدند جوامع پيشرفته با تأسيس نهادهاي بنيادين و پيگيري سياست
اند. از منظر نهادگرايي مدرن توسعه حاصل تركيبي از محيط  كردهاقتصاد خود را رقابتي  ،نهادها
اسـت. محـيط    )institutional arrangements(و ترتيبات نهـادي  )institution environment(نهادي

 كي ـدر  يبـاز  نيمشابه قوان هاي انساني در آن شكل گرفته و نهادي چهارچوبي است كه كنش
دي نيز قواعد، عادات و رسومي هستند كه محيط نهـادي  است. ترتيبات نها يرقابت يميورزش ت

ها ايجـاد   ). درواقع نهادها قيودي هستند كه توسط انسانWilliamson 1996: 5دهند( را شكل مي
شـود. ايـن قيـدها شـامل      شده و موجب سامان دادن تعاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي

انين مختلف و قيود غيررسمي مانند تابوها، قيود رسمي مانند قانون اساسي، حقوق مالكيت و قو
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توانـد تبيـين دقيقـي از     شود. بدين ترتيب آنچه مـي  ها و قواعد رفتاري مي آداب و رسوم، سنت
  ).North 1991: 97موفقيت داشته باشد بررسي تاريخ تكامل نهادي كشورها است(

و  ياس ـيس ،يعاجتمـا  يدرك نهادهـا و  نظرية نهادگراي مدرن براي بررسي تكامل تاريخي
 بيرا ترك يشناس و انسان يشناس جامعه ،ياسيس سازمان، علوم هيعلم اقتصاد، حقوق، نظري تجار

؛ رابينسون سـاده اسـت   اوغلو و ها توسط عجم پاسخ به معماي شكست و موفقيت ملت. كند يم
كليد اصلي رشد  ،حقوق مالكيت و حفاظت از آن) Inclusive Institutions(فراگير نهادهايوجود 

موجـب  كند بلكه  تنها امكان تخصيص كارآمد منابع را فراهم مي نه زيرا بلندمدت و پايدار است
هـاي پرريسـك و    فنـاوري  ةدر توسع براي سرمايه گذاريلازم  ةعوامل اقتصادي انگيزمي شود 
  .را پيدا كنندرشد بلندمدت لازم براي مهارت 

و و رابينسـون اهميـت دارد ايـن اسـت كـه نهادهـاي       اوغل ـ آنچه در تبيين نهادگرايانه عجم
شود بلكه محصول فرايندهاي سياسي هسـتند. در   بطور مستقل ايجاد نمي ،موجد رشد اقتصاديِ
شـوند و   ها اين نهادهاي سياسي هستند كه منجر بـه تشـكيل نهادهـاي اقتصـادي مـي      تبيين آن

دهاي اقتصادي فراگير كه مقوم نها .نهادهاي سياسي خوب هستند ةنهادهاي اقتصادي خوب ثمر
گـذاري در   كردن زمـين بـازي تـراز منجـر بـه تشـويق سـرمايه        حقوق مالكيت هستند با فراهم

افزايي  شود. همراهي و هم اي به نام تخريب خلاق مي هاي توليدي نو و پديده ها و شيوه يفناور
 گـردد  اي تكـاملي مـي   هنهادهاي اقتصادي فراگير با نهادهاي سياسي فراگير منجر به ايجاد چرخ

   .)570- 569 و 119- 118 :1393 همان(
گيـري   معـدودي باشـد، منجـر بـه شـكل      ةكه نهادهاي سياسي در دست عـد  درمقابل زماني

اي قليل به  نفع عده ةشود كه دربردارند مي )Extractive Institutions(نهادهاي اقتصادي استثماري
نهادهـاي سياسـي فراگيـر و     ،بخش زيادي از جامعه است. درمقابل نهادهـاي اسـتثماري   ةهزين

گرا قرار دارد كه قدرت را بصورت گسترده در جامعه توزيع كرده و قدرت سياسي را در  كثرت
هـايي   گرا با دولت كه كه نهادهاي سياسي فراگير و كثرت دهد. زماني معرض محدوديت قرار مي

د نياب تنها حقوق مالكيت تقويت شده و بازارها توسعه مي شوند، نه تركيب ميقدرتمند و متمركز 
هاي خود را نيز اصلاح كرده و منجر به نهادهاي اقتصادي فراگير و تحقق  تواند شكست بلكه مي

خورند كه با انتخاب جمعي يا  ها زماني شكست مي رشد پايدار و بلندمدت شود. برعكس ملت
كند داراي نهادهاي اقتصادي اسـتثماري شـوند كـه نهادهـاي      تكامليِ ا فراينديدخالت خارجي 

كند. اين وضعيت منجر به فقدان رشد پايدار خودبنياد و  سياسي استثماري نيز از آن حمايت مي
  .شود اي شوم مي چرخه
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توانـد پايـدار    تواند ذيل نهادهاي استثماري محقق شود اما اين رشد نمـي  رشد اقتصادي مي
رهبـران   .ثبـات كننـده هسـت    تخريب خلاق ذاتـاً بـي   .بر تخريب خلاق نيست بتنيباشد زيرا م

اقتدارگرا و نخبگان مستبد از چنين عدم ثباتي وحشت دارند. تسلط نهادهاي استثماري موجـب  
آفرين در تشـكيلات سياسـي كـه     هاي مولد و ثروت جاي فعاليت شود كه فعالان اقتصادي به مي

  .)207: 1393همان گذاري كنند. ( مايهكننده ثروت هستند سر توزيع
وجود نهادهاي اقتصادي متفاوت ميـان كشـورهاي مختلـف ناشـي از تفـاوت در سـاختار       

گيري اين جوامع است. نهادهـاي اقتصـادي در احاطـه سياسـت قـرار دارنـد و قـدرت         تصميم
برخاسته از  ،نهادهاي اقتصادي جامعه هستند. به عبارت ديگر ساختار جامعه ةكنند تعيين ،سياسي

سپهر سياسي متفاوت و نهادهاي سياسي متمايز است زيرا سياست فرايندي است كـه از طريـق   
اي  شود. اگر توزيع قدرت سياسـي بگونـه   كند انتخاب مي آن قوانيني كه بر جامعه حكمراني مي

اي خاص و محدود باشد منجـر   باشد كه قدرت بصورت نامحدود و غيرمشروط در دست عده
شود كه در خدمت افزايش ثروت  جامعه مي ةيري نهادهاي اقتصادي استثماري به هزينگ به شكل

ها باشد  و قدرت قدرتمندان است. اگر قدرت در دست ائتلافي گسترده يا اكثريت نسبي از گروه
هاي محدود و مشروط تمركز يابد بدين معنا است كه قدرت بصـورت گسـترده در    و در حلقه

 و تاسيس نهادهاي اقتصادي اسـتثماري  اي و دلبخواهي از قدرت ه سليقهاستفاد و  جامعه توزيع
  .)121- 118: صص1393 همان( مي شودمحدود 

افزايي با ايجاد يك دور  افزا جود دارد. اين هم اي هم رابطه ،ميان نهادهاي سياسي و اقتصادي
اگـر نهـاد سياسـي    شـود.   بر بازيابي و بازخورد متقابل است منجر به تقويت نهادي مي كه مبتني

كنند كه مقيـد نيسـت و ايـن امـر بـه       استثماري باشد فرادستان نهادهاي اقتصادي را انتخاب مي
 نيروهاي ديگر مجال بروز و ظهور نداده و منجر به تقويت نهاد سياسي بواسطه قدرت اقتصاديِ

گيـر و زمـين   شود. در مقابل نهادهاي سياسي فراگير منجر به نهادهاي اقتصادي فرا فرادستان مي
ميل  شود زيرا دوام نهادهاي سياسي فراگير مي منجر بهتر منابع  بازي تراز شده و با توزيع عادلانه

 مواجـه و بـه   رقابت بازار ها دارند و به همين دليل نهادهاي اقتصادي را با كن كردن آن به ريشه
- 122: صـص 1393 همانكنـد(  اجراي قراردادها و رعايت حقوق مالكيت مقيد و محـدود مـي  

123(.  
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 نقد شكلي و ظاهري اثر. 3

خود را توضيح دهـد.   ةوار، ايد با متني عمومي روبرو هستيم كه سعي دارد داستاندر اين كتاب 
انـد   متني آراسته را در اختيار مخاطب قرار داده ،اي روان و مناسب هرچندكه مترجمان با ترجمه

اما با اين وجود از نظر رعايت قواعد عمومي نگارش ايرادات زيـادي دارد كـه در ادامـه بـه آن     
  شود. پرداخته مي

بـراين   طرح جلد كتاب فاقد جذابيت بصري و خلاقيت بوده و رنگ جذابي نـدارد. عـلاوه  
محتواي اثر مبهم است. در طرح روي جلد به ترتيب  طرح روي جلد گنگ بوده و ارتباط آن با

پرچم ايران اسـت. در   ةرنگ قرمز، سفيد و سبز استفاده شده كه تداعي كنند 3از پايين به بالا از 
هايي به تصوير كشيده شده اسـت كـه در حـال تقـلا و      رنگ قرمز و سفيد دست بالاييِ ةحاشي

نـوعي   ،عنـوان كتـاب   ةزمين ـ رح جلـد در پـس  آيد قراردادن ايـن ط ـ  هستند. به نظر مي التماس
رغـم   آرايـي كتـاب علـي    صفحه .وار به شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران است نمايي كنايه سياه

ها هستند كه به جاي پـايين   ناراحت كننده پانويس ةمناسب و مطلوب است و تنها نكت ،سادگي
س سـردرگم كـرده و تصـويري    صفحه، آخر هر فصل آمده و خواننده را براي پيدا كردن پـانوي 

  كند. ميآرايي ارائه  اي از صفحه غيرحرفه
بـدون گيومـه اسـت     تر و ايجاد تورفتگيِ قول، انتقال مطلب به سطر پايين صحيح نقل ةشيو

 8ها تا فصل هشتم در گيومه و همراه با تـورفتگي ذكـر شـده امـا از فصـل       درحاليكه نقل قول
خي در گيومه نيامده است. در برخي مورد نيز گيومـه بـاز   ها در گيومه آمده و بر قول برخي نقل

رويـه   501و  500، 422، 416هاي  صفحهعنوان مثال در  شده و بسته نشده است يا بالعكس. به
خاص در گيومه قرارگرفتـه   هاي اسمافراد و  هاي اسم. در سرتاسر كتاب شود يكساني ديده نمي

حتي در اين مورد نيز كتاب داراي وحدت رويه  كه از نظر قواعد نگارشي امري نامرسوم است.
انـد. همچنـين كتـاب خـالي از      نيست و در برخي موارد اسامي خاص درون گيومه قرار نگرفته

هـاي   بـازاري  انتظظاراتشان و 112و  111هاي  صفحهعنوان مثال در به. املايي نيست هاي اشكال
سي به فارسـي برخـي از اشـتباهات رخ    است. در برخي موارد نيز در برگردان انگلياشتباه  مالي

در پـي يـك كودتـاي نظـامي بـه       1969آمده كه پارك در سـال   134 ةداده است مثلاً در صفح
 است.  1961قدرت رسيد درحاليكه تاريخ صحيح 

در موارد بسياري دستورالعمل نگارشي زبان فارسي رعايت نشده است. برخي از اين موارد 
  اند از: عبارت
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اشـتباه اسـت. براسـاس دسـتور خـط فارسـي مصـوب         416 ةصفح كلمه منشاء در ـ
پايـاني هسـتند    ةنگارش كلماتي كه داراي همز ةفرهنگستان زبان و ادب پارسي شيو

ها بستگي دارد. اگر حرف پيش از آن مفتوح باشد بايد بـر روي   به حرف پيش از آن
  نوشته شود.» ا«كرسي 

كه  اي قرار گيرند ولي پس از كلمهبراساس قواعد نگارشي هرگاه ضماير ملكي و مفع ـ
حرف پاياني آن صامت است بايد بصورت پيوسـته نگـارش شـوند. ايـن قاعـده در      

 508و  112، 111 هـاي  در صـفحه به ترتيب مثلاً  ،سرتاسر كتاب رعايت نشده است
 استفاده شده است.شان  هاي فعاليتو  تان پول، شان انتظارات

ف استفاده شده و به جاي استفاده از سركش از در سرتاسر كتاب از ساختار عربي كا ـ
 همزه استفاده شده است. 

براساس دستورالعمل نگارش براى كلمـات مختـوم بـه هـاى غيرملفـوظ در حالـت        ـ
 شـود. در بسـياري از مـوارد    استفاده مى  ياي ميانجي ابتر يا همزه مانندمضاف بايد از 

از ياي  160و  59هاي  هدر صفح انش امتيازنامه ثبت اختراع ،زمينه اجتماعي پيش مانند
 ميانجي استفاده نشده است.

  
 نقد محتوايي. 4

انديشـمندان نهـادگرايي جديـد از    آثـار  هماننـد سـاير    خورنـد  ها شكست مـي  كتاب چرا ملت
هـا اشـاره    برد كه به اختصـار بـه برخـي از آن    ميشناختي رنج  نظري و روش، مشكلات تجربي

  كنيم. مي
  

  اي مقايسههاي  دوگان 1.4
اي  اوغلو و رابينسون و اقتصاد نهـادگراي جديـد تحليـل مقايسـه     رويكرد غالب در مطالعه عجم

متفـاوت   ةتبيين نظريه در قالب دو يا چند تجرب ،كشورهاي مختلف است. در اين روش ةتوسع
عنـوان تجربـه و    هاي تاريخي به شود كه يكي موفق و ديگري ناموفق است. اين دوگان ارائه مي

  هاي نهادگرايان جديد دارد.  آزمايش طبيعي نقشي كليدي در استنتاج نظريه
اثر تفاوت نهادي در توضيح رشد بلندمدت است زيرا  ةجنوبي/شمالي نشان دهندةدوگان كر

اي فرهنگ برابر هستند. تمـايز ميـان امريك ـ   و جغرافيا ازجمله ها اين دو جامعه در ساير ويژگي
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نقش كليدي نهادهاي سياسي فراگير براي تداوم روند  ةنشان دهند نيز لاتين و كشورهاي غربي
جنـوبي  ةپـس از جنـگ جهـاني دوم در كر    نويسـندگان، نظـر  ازاقتصادي اسـت.   ةپايدار توسع

دنبال آن رشد اقتصادي سريع و پايـدار   بوجود آمد و به بازارهمساز با  نهادهاي اقتصادي فراگيرِ
نهادهاي سياسي استثماري  ةشمالي كه تحت سيطرةجنوبي برخلاف كرةآمد. نخبگان كربوجود 

  بودند، قدرت كافي براي توسعه نهادهاي اقتصادي فراگير داشتند.
هـاي نهادهـاي سياسـي     پايه ،ترتيب در بلندمدت با رشد آرام و پيوسته ذيل اين نهادها بدين

شمالي اين روند معكوس است. ةشد. در كر حاكم فرسايش يافته و موجب تقويت روند تكاملي
هاي سياسي خارجي با تحميل نهادهاي سياسي استثماري كه با كمونيسم سازگار بودنـد   قدرت

هاي فردي و آسيب بـه رشـد بلندمـدت و     گذاري ها و سرمايه ها، انگيزه موجب سركوب تلاش
ا بـه نفـع نخبگـان حزبـي     روند تكاملي شدند. اين امر ناشي از سازوكارهاي سياسي بود كه تنه

) بنابراين از آنجايي كه جز نهادها تفاوتي ميان 111- 110: 1393 همانتحت كنترل دولت بود. (
نهادهاي اقتصادي بهترين توضيح براي تفاوت  ،هاي وجودي ديگر نيست اين دو كشور در جنبه

  در رشد و توسعة جوامع است. 
كردنـد،   اي ديگـر انتخـاب مـي    اي را بگونـه  هاي مقايسه ها و چندگان اگر نويسندگان دوگان

جنوبي، آرژانتين /شماليةجاي مقايسه كر توانستند نتايج متفاوتي بگيرند. به عنوان مثال اگر به مي
هاي نهادگرايانه دچار خدشه خواهد شد. به نظـر   جنوبي مورد مقايسه قرار گيرند خوانشةو كر
ن نهادهاي اقتصادي آرژانتين بويژه در مقايسه با بر استثماري بود  آيد ادعاي نويسندگان مبني مي
با مقابلـه آرژانتـين بـا امريكـا سـعي در انتصـاب عـدم         نويسندگانآميز است.   جنوبي اغراقةكر

  ي دارند.موفقيت آرژانتين به اقتدارگرايي و عدم تكثرگرايي سياس
هـاي كـارگري و    اتحاديـه از منظر نويسندگان اعطاي حقوق بيشتر به كارگران براي تشكيل 

حال حفظ  افزايش حقوق كارگران و درعينو  كردن شرايط كار و قانون تأمين اجتماعي قانونمند
ساختار سياسي و عدم دست اندازي فراقانوني روزولت به كنگره و ديوان عالي منجر به تـداوم  

ه شباهت زيـادي بـا   گرايي و روند تكاملي گرديد ولي در آرژانتين با وجود دادگاه عالي ك كثرت
شدت استثماري باقي مانـد و   ديوان عالي آمريكا داشت ساير اجزاي نظام سياسي و اقتصادي به

 اي شـوم شـد   گرا و غلتيـدن در چرخـه   موجب دست اندازي قدرت سياسي به اين نهاد كثرت
  .)444- 436: 1393 همان(

جنوبي مقايسـه  ةشور را با كرآرژانتين با ايالات متحده، اين ك ةجاي مقايس اوغلو به اگر عجم
كودتا و گرفت. هرچندكه آرژانتين درگير نهادهاي سياسي استثماري  كرد نتايج متفاوتي را مي مي
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 جنـوبي  نسبت به كـره  شد اما هاي اجتماعي سركوب مي عنوان يكي از گروه بود و نيروي كار به
نظامي  1986نگ تا سال تر داشت. نظام سياسي كره جنوبي پس از ج وضعيتي بسيار دموكراتيك

هـاي   . ويژگي بارز نظام سياسي كره در سـال نداشتسركوبگر بود كه هيچ نشاني از تكثرگرايي 
هـاي مـدني و    سـركوب جريـان   ،1987رشد و پيش از استقرار دموكراسـي ظـاهري در سـال    

گـرا   هاي كـارگري كـه جريانـاتي چـپ     جنبش 1950 ةهاي كارگري بود. در سرتاسر ده جنبش
هاي كارگري تحت نظر آژانس مركـزي   كومت پارك نيز اتحاديهحشدند. در  سركوب ميبودند 

هاي كارگري تشكيل شد امـا حتـي همـين نيـز      منظور تحت نظر داشتن جنبش اطلاعات كره به
 Cumings( شد تحمل نشد و توسط حكومت منحل شده و هرگونه جنبش كارگري سركوب مي

2005: 406(.  
» تخريب خلاق«يگران اقتصادي كه قادر به سرمايه گذاري در باز حقوق مالكيت خصوصيِ

پـيش از تحقـق   تـا  جنـوبي  ةكه در كر هستند، به ندرت در آرژانتين به خطر افتاده است درحالي
هاي كارگري ممنـوع بـوده و نيـروي كـار بـا شـرايط كـاري         اتحاديه 1987دموكراسي در سال 

شدند و كشاورزان براي كار اجباري بدون  ه ميفرسا در قبال دستمزدهاي ناچيز بكار گرفت طاقت
  .)125 ؛1398(چانگ  گرفتند زيرساخت مورد استفاده قرار مي ةمزد براي توسع

 
  دار و فقدان آمار و داده هاي تاريخي جهت خوانش 2.4

دار و بيان ناقص تاريخ تحولات كشورهاي مـورد   هايي جهت خوانش ةمشكل ديگر تحليل ارائ
ها شده اسـت. تحليـل    خط سيرهاي نهادي اشتباه از ملت ةنقص منجر به ارائمطالعه است. اين 
دريـاي كارائيـب و    ةعلت تفاوت ميان كشورهاي امريكـاي جنـوبي و حـوز    ةنويسندگان دربار

ترسـيم اشـتباه خـط سـير      واضح از ةنشين مانند كانادا و استراليا يك نمون مستعمرات امريكايي
  نهادي است.

عامل اساسي كه منجر به عملكرد اقتصـادي متفـاوت ايـن دو دسـته از     اوغلو  از منظر عجم
هاي متفـاوتي بـوده كـه اسـتثمارگران خـارجي در ايـن        كشورها در بلندمدت شده است، رويه

هايي مانند امريكاي لاتين و افريقـا كـه داراي منـايع     ها در مكان كشورها بنيان گذاشتند. اروپايي
 ،هـاي اسـتثماري   ي بودند، با هدف بيشينه كردن سـود شـركت  بردار طبيعي و انساني براي بهره

نهـادي در   ةنهادهايي استثماري ايجاد كردند كه در دوران پسا استتثمار نيـز تـداوم يافـت. نطف ـ   
هـا آن را مسـتعد سـكونت     نشين مانند نيوزيلند، كانادا و امريكا كه اروپايي مستعمرات امريكايي
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فراگير شكل گرفـت و منجـر بـه پيـروزي مهـاجران اوليـه        بر نهادهاي دائمي خود يافتند مبتني
  .)163- 160: 1393رابينسون  و واوغل (عجم سفيدپوست بر استثمار خارجي شد

هاي نهادي در بستر تـاريخ دارنـد امـا از بيـان آمـار       اين مقايسه سعي در بزرگنمايي تفاوت
هـاي تـاريخي كـه در     تانها و داس ـ جاي آن تنها بر شواهد كيفي و حكايت خودداري كرده و به

و كرده برخي مواقع دو پهلو و مبهم و در بسياري از موارد خوانشي ناقص از تاريخ است بسنده 
مستعمرات  ةكند. از اين رو اين تحليل درباره توسع هاي شهودي بنا مي استدلال خود را بر گزاره

هاي آمـاري و   با تكيه بر دادههاي نهادي نتواند  كه تبيين زماني هاي زيادي است. تا داراي كاستي
تـوان آن را   در توسعه ارائـه دهـد، نمـي    و ساير دلايل شواهد كمي تحليلي دقيق از نقش نهادها

  تحليلي قابل اتكا دانست. 
عنـوان   سطح درآمدي كشورهاي امريكاي لاتين و ضريب جيني به ةمطالعات تاريخي دربار

تنها كمتر از كشورهاي صنعتي شمال شـرق   ها نه دهد كه سطح درآمد آن نشان مي ،يك شاخص
اروپا نبوده بلكه برخي اوقات بيشتر نيز بوده و واگرايي بزرگ بين كشورهاي امريكاي لاتـين و  
كشورهاي صنعتي غربي تنها پس از استقلال شروع شده است. ايـن حقيقـت نـاقض اسـتدلال     

ثماري داخلـي در عـدم   دهد كه نقش كار اجباري و نهادهـاي اسـت   نويسندگان است و نشان مي
) Williamson 2010 (اسـت  پيشرفت كشورهاي امريكاي لاتين مانند آرژانتين قابل توجـه نبـوده  

)Abad et al. 2012)(Dobado et al. 2014(.  
نيوزيلند و استراليا با آرژانتين بخوبي اين ضـعف را   ةساختار صادراتي و درآمد سران ةمقايس
كند. بخش زيادي از صادرات نيوزيلند و استراليا همانند آرژانتين مواد خـام يـا نيمـه     نمايان مي

و % 51، بـه ترتيـب   2019فراوري شده است. براساس آمار اطلس پيچيدگي هـاروارد در سـال   
صـادرات اسـتراليا را خـدمات و    % 42و % 21صادرات نيوزيلند را خدمات و كشـاورزي ؛ % 31

صـادرات آرژانتـين را   % 47و % 18موادمعدني اوليه مانند سنگ آهن، كنستانتره و نفت و گاز؛ و 
دهد. اين امر ناقض اين اسـتدلال اسـت كـه وجـود      صادرات خدمات و كشاورزي تشكيل مي

هاي پيشران  فناوري ةسعنهادهاي اقتصادي و حقوق مالكيت فراگير با تخريب خلاق منجر به تو
هـا   اقتصاد نيوزيلند و استراليا با آرژانتين ناشي از نقـش آن  ميان تفاوتشود. به عبارت ديگر  مي

 ةالمللي وظيف هاي نهادي. اين كشورها در تقسيم كار بين المللي است نه تفاوت در تقسيم كار بين
دليل ظرفيـت   ين واردات دارند كه بهتأمين مواد اوليه و صنايع توليدي با فناوري پايين و جايگز

  شود.  مي پيشرفتههاي  پذيري و  فناوري رقابت ،ندرت منجر به تخريب خلاق فني پايين به
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آمار درآمد سـرانه ايـن سـه كشـور نشـان       ةمقايس همانگونه كه در نمودار  يك نشان داديم
شروع شده و پيش از  1950 ةهاي پاياني ده دهد كه واگرايي ميان استراليا و آرژانتين در سال مي

هاي نهادي  آن حتي آرژانتين وضعيت بهتري داشته است. سؤال اساسي اين است كه چرا تفاوت
پيش از اين برهه منجر به تفاوتي در عملكرد اقتصـادي ايـن دو كشـور نشـده اسـت. بررسـي       

ورها در دهد كه شكاف رشد ميان بسياري از كش نماگرهاي اقتصادي ساير كشورها نيز نشان مي
عامـل   ترين برداشـت  بينانه در خوشهاي پس از جنگ جهاني دوم رخ داده است. بنابراين  سال

هاي پس از جنگ جهاني دوم نقش داشته است اما نيـروي   نهادي مورد ادعا در توضيح واگرايي
  1.محرك اين تغييرات نبوده است

  
  دلار .درآمد سرانه استراليا، نيوزيلند و آرژانتين برحسب1نمودار

بـا   نويسـندگان نيز شرحي ناقص از تاريخ اقتصادسياسي آن اسـت.   ةجنوبيكر ةتبيين تجرب
گرايي در نظام سياسـي كـره جايگـاهي     اذعان به اين حقيقت كه در ابتداي مسير توسعه، كثرت

گرايي اقتصادي و نهادهاي فراگير اقتصـادي توضـيح    نداشت داستان توسعه را با تأكيد بر كثرت
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بر حقوق مالكيـت خصوصـي و تقويـت نهادهـاي      از اين منظر توسعه اقتصادي مبتني دهند. مي
موجب استهلاك و ضعف عامل قدرت نهادهاي استثماري شدند زيرا فرادستان  اقتصادي فراگير
- 107: 1393 همان( آورند ا نظاميان بدست نمييثروت خود را از سلطه سياسي  ةاقتصادي عمد

  .)135و  11
هـاروارد و   هدانـش آموخت ـ  عنـوان  ) بهSyngman Rheeري(سينگمان وصيف نويسندگان با ت

ري مج ـ ) راPark Chung-hee(پرينستون و ضد كمونيسـتي ثابـت قـدم، او و جانشـينش پـارك     
داننـد امـا ايـن     بر قواعد بازار كه در آن مالكيت خصوصي مورد احترام بـود مـي   اقتصادي مبتني

تنهـا نظـام سياسـي و اقتصـادي كـره در طـي        . نهتفسير از اين دو شخصيت بسيار ناقص است
گرايي نداشت بلكه حقوق مالكيت كه از منظر نويسندگان نيروي  هاي رشد نشاني از كثرت سال

محركة رشد و تخريب خلاق است در معرض مخاطرات فراوان قرار داشـت. حتـي توصـيف    
جمهـور بـا دسـتگيري     عنـوان اولـين رئـيس    نويسندگان از ري و پارك نيز اشتباه است. ري بـه 

 ةها را مجبور به اصلاح انتخابات به خواست خود كرده و در سرتاسر ده ـ نمايندگان مجلس آن
ها و احزاب مخالف  با رويكردي تماميت خواه، سانسور شديد و باحكومتي پليسي گروه 1950

هاي  گيري گروه هاي اقتصادي او موجب شكل براين سياست كرد. علاوه را سركوب و كشتار مي
هـاي غيرتوليـدي    هـا فعاليـت   هاي اقتصادي شد كه منشـأ ثـروت آن   قدرت مختلف و اليگارش

  .(Cumings 2005: 377)دبو
نظام سياسي توسط ديكتـاتوري اقتـدارگرا بـه نـام ژنـرال پـارك        1961پس از ري در سال 

ز اي ا هـاروارد دانسـته و آن را نشـانه    ةشـد. نويسـندگان كـه ري را دانـش آموخت ـ     هدايت مي
هاي شخصـيتي پـارك سـكوت     در برابر ويژگي ،اند اقتصاد كره در دوره رشد دانسته بازارگراييِ

مجـذوب پيشـرفت ژاپـن تحـت نظـامي      كـه   كنند. پارك افسري نظامي در ارتش ژاپن بود مي
ميليتاريستي شده بود. او تحت همين تفكر صاحب منصباني را به كار گمارد كه روحيات ضـد  

و با هدف ضرورت بسيج منابع ملي براي توسعه به اذيت و آزار ثروتمندان  داشتنددارانه  سرمايه
كردند بگونه اي كه در بسياري از موارد در  هاي فراوان مي پرداخته و در تخصيص منابع دخالت

ها در دوران رشد كـره   سازي و ادغام شركت انتخاب هاي اقتصادي خود استقلال نداشتند. ملي
  .(ibid. 340) اي عادي بود رويه

تـرين اقـدامات    ها و مخاطرات فراوان بود. يكـي از مهـم   حقوق مالكيت در معرض ريسك
داران به اتهام انباشت غيرقانوني ثروت بـود.   اموال بسياري از سرمايه ةپارك دستگيري و مصادر

اين سلب مالكيت در بسياري از موارد به سبك رفتارهاي انقلاب فرهنگي مائو توأم با تحقيـر و  
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هاي بزرگ در عوض  ها بود. بدين ترتيب صاحبان برخي از شركت توهين و گرداندان در خيابان
ها بخشي از سهام خود را به دولـت اهـدا كـرده و     ه اموال و داراييزنداني نشدن و عدم مصادر

هاي توليدي و صنعتي دولت باشـند. بـا ايـن كـار قـدرت       در خدمت ملت و سياستپذيرفتند 
زاده و پرنيـان   حسـن ((ibid 339).ها سلب شـد  گذاري از اين شركت سرمايه ةگيري دربار تصميم
1396 ،8(  

و عدم احترام به حقوق مالكيت بـود. اولـين كـنش    بارز پارك خشونت، سركوب  ةمشخص
سياستمدار و  2000پارك در حكمراني، اعلام حكومت نظامي و تعليق قانون اساسي، دستگيري 

نفر از كارمندان و افسران مخالف خود تنها در ظرف  13300از جمله حاكميت پاكسازي وسيع 
پارك هيچ تعريفي از دموكراسي وجود  ةدر انديش. بود ها درصد روزنامه 75و تعطيلي  يك هفته
اختيار كامل مجلس ملي را با تغيير قانون اساسي در دست گرفت. توجيه ايـن كـار    او نداشت.

بـراين او   سركوب تفكيك قوا و ايجاد همكاري سازمان يافته ميـان تقنـين و اجـرا بـود. عـلاوه     
ناپـذير حكومـت پـارك    جـدايي   بخـش دانست.  هرگونه انتقاد از رژيم را نقض امنيت ملي مي

آن سـركوب مخالفـان و    ةهايي غيرشفاف داشته و وظيف آژانس اطلاعات مركزي بود كه بودجه
اختيـار   هاي اجتماعي و كارگري و نظارت و دخالت در همه چيز بود. مجلس آنچنان بي جنبش

 لايحه دولت را رد نكـرد. ويژگـي اساسـي    306يك از  هيچ 197تا  1967هاي  بود كه بين سال
ها و مـدارس و ممنوعيـت هرگونـه     حضور مستمر نظامي در دانشگاه 1980و  1970 ةديگر ده
  .(ibid, 388-398) انتقاد بود

تنها نظام سياسي فراگيري در كره حاكم نبود بلكه  دهد كه نه مي هاي فوق نشان دهند ويژگي
نويسـندگان از   نظام اقتصادي نيز تحت سيطره نهاد سياسي استثماري قرار داشت و بـا تعريـف  

براين در  نمونه كره جنـوبي هماننـد سـاير     نهاد اقتصادي فراگير زاويه قابل توجهي دارد. علاوه
موارد تنها بر نهادهاي رسمي و ترتيبات نهادي براي تحليل توسـعه يـافتگي تمركـز و از سـاير     

نظر   ي صرفعوامل مورد نظر نهادگرايي مدرن همانند محيط نهادي و قيدها و نهادهاي غيررسم
  شده است. 

عنوان خاستگاه انقلاب صـنعتي بخـش زيـادي از كتـاب را بـه خـود        همچنين انگلستان به
ت بنيـادين در سـاخت اجتمـاعي كـه ناشـي از شـيوع       اختصاص داده است. نويسندگان تحولا

داننـد. از منظـر نويسـندگان نقطـه      ساز سلسله تحولات نهادي مـي  طاعون خياركي بود را زمينه
و پاسخگويي پادشاه به پارلمان بود. شروع رونـد   1688اين تحولات انقلاب شكوهمند عطف 

فراگيرشدن نهادهاي فراگير و اضمحلال نهادهاي استثماري منجر بـه تحريـك توسـعة مـالي و     



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   16

 

سـازي بـراي ظهـور     كانوني اين تحولات تضـمين حقـوق مالكيـت و زمينـه     ةتجاري شد. نقط
  داري بود. سرمايه

اين تحليل فقدان تحليل دقيق از تاريخ است. آنچه منجر بـه ظهـور انقـلاب    مشكل اساسي 
هاي مالي و اداري بود كه ناشـي   بحار و انقلاب يصنعتي شد گسترش دستگاه استعماري ماورا

از نيازهاي جنگي و استعماري و گسـترش نقـش جهـاني انگلسـتان بـود. بنـابرنظر بخشـي از        
كارانه و براي حفظ وضع موجود بود و تغييـرات قـانوني و    اين انقلاب اساساً محافظه ،مورخان

الگوهاي شغلي، سهم تجارت  1760تا  1688هاي  بين سال .اي را در بر نداشت اجتماعي عمده
دار و قابل توجهي نكرد. آنچه موجـب   و صنعت از درآمد ملي و ثبت اختراعات تحولات معني
يازهـاي روزافـزون جنگـي، دفـاعي و     تغيير ساخت اقتصـادي شـد تغييـرات ناشـي از فشـار ن     

-Hodgson 2017, pp80(استعماري بود كه منجر به انقلاب تجاري، مالي، اداري و توليدي شـد  

82(.  
تنها هيچ تـأثير   نه 1688حقوق مالكيت در انگلستان از قرن سيزدهم نسبتاً امن بود و انقلاب 

ياسي پارلمان منجر به كاهش مستقيم و آشكاري بر حقوق مالكيت نداشت بلكه افزايش نقش س
امنيت حقوق مالكيت شد زيرا پارلمان قدرت سياسي بيشتري نسبت به پادشاه پيدا كرد و از اين 

معناي عام و مثبت نبود بلكـه   كرد كه حافظ حقوق مالكيت به را تصويب ميرو قوانين متعددي 
تـا قبـل از قـانون     بـراين  عـلاوه . (Hoppit, 2011: 93-94) هاي خاص بود در راستاي منافع گروه

تطميـع و تهديـد   داران از طرق مختلـف ازجملـه رشـوه و     موارد زمين %97در  1832انتخابات 
پايين بودن ماليات بـر زمـين و    .)chang 2002: 72( كردند ميجران نتايج انتخابات را تعيين أمست

دولـت بـراي   درصـد درآمـد    40تا  30و تخصيص حدود  1840فقدان ماليات بر درآمد تا دهه 
هـاي   نشـانه  هـا،  و پرداخت مالياتي ناچيز توسـط آن  به اقليتي ثروتمند دولت بازپرداخت قرض

  .)MacDonal 2006: 191(بود  غيرفراگيرواضحي از نظام پارلماني 
بسياري از محققين و مورخان اقتصادي معتقدند كه حمايت از حقوق مالكيت اثرات منفـي  

نويسندگان درباره ايـن مطالعـات و    اما . )Mokyr 2009)(clark 2007دارند (اقتصادي  ةبر توسع
پاسخ به اين ابهامـات و عـدم    دهند. ادعاها هيچ سخني به ميان نياورده و هيچ پاسخي به آن نمي

نيـز   )The Narrow Corridor(ها حتي در كتاب جديد نويسندگان با نام دالان باريـك  اشاره به آن
  مغفول واقع شده است. 
نظر از اينكه پيشرفت انگليس بيش از آنكه ناشي از احتـرام بـه حقـوق     نويسندگان با صرف

نيروهـاي   مةهاي عظيم در افريقا، امريكا، آسيا و استثمار ه مالكيت باشد ناشي از سلب مالكيت
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گيرد. سرتاسر  هاي ملي در دوران رشد را ناديده مي ها بوده است حتي سلب مالكيت توليدي آن
هاي كاري زياد،  هاي عظيم از مردم انگليس است. ساعت سرشار از سلب مالكيت 19و  18قرن 

مغفول تاريخي است.  هايي از اين حقيقت كار اجباري كودكان و زنان و دستمزدهاي پايين نشانه
اي بود كه طرفداران بازار آزاد مخالف ممنوعيـت كـار    صنايع بگونه ةاهميت اين عامل در توسع

با اين استدلال بودند كـه ايـن    سال 9سال و كاهش ساعات كاري كودكان بالاي  9زير  كودكان
: 1399(براي آگاهي بيشتر، بنگريد به بكرت )28: 1393همان ( محدوديت مخالف آزادي است

  ).297- 264و  206- 135
چين است. نويسـندگان هماننـد بررسـي     ،ها ديگر از خوانش ناصحيح از تاريخ ملت ةنمون

كنند با تز استبداد شرقي به تحليل چين بپردازند. نهادهـاي   ي جوامع شرقي سعي ميدلايل ناكام
گرايي سياسي است. نويسندگان معتقدند كـه تحـت سـلطه     ها همان مطلق استثماري از منظر آن

دليل تـرس   هاي مينگ و چينگ كنترل دولت بر اقتصاد تشديد شد و تجارت با خارج به سلسله
تنها تجارت خارجي  چين نهدهد كه  شواهد نشان ميسياسي ممنوع شد.  از به خطر افتادن ثبات

را ممنوع نكرد بلكه در سرتاسر دوران مذكور مركز تجارت دنيا بود. در سرتاسر كشور بازارهاي 
 19تـا اوايـل قـرن     محلي، روستايي و شهري وجود داشت و تجارت رونـق فراوانـي داشـت.   

ين جنوبي، اقيانوس هند و اقيانوس آرام از جملـه هنـد،   چيني بر سرتاسر درياي چ هاي بازرگان
 29، 1820چين، مالزي، جزاير مختلف از سوماترا تا تيمور و فيليپـين مسـلط بودنـد. در سـال     

گرفت كه تقريباً برابر با سـهم   ها صورت مي درصد از توليد ناخالص داخلي جهان توسط چيني
برابر بوده اسـت و   1750شرق با غرب در سال  ةبراساس تخمين بايروخ درآمد سران اروپا بود.

  .)Hobson, 2004, 85-61بوده است (غربي همتراز  ةچين با اقتصادهاي پيشرفت
تر شدن نهادهاي سياسـي   اي از استثماري آن را نشانه من آن تيان ةنويسندگان با اشاره به واقع

قـوق مالكيـت را بـدليل    هاي سياسي و مدني و عـدم احتـرام بـه ح    چين دانسته و فقدان آزادي
و و اوغل ـ دانند (عجم پايدار دانسته و آن را قابل تداوم نميرشد ناقض  ،سركوب تخريب خلاق

مورد نظر نويسندگان محقق نشده است و نظام  ةبا اين وجود هنوز آيند .)583: 1393رابينسون 
درصـدي   8.1رشـدي   2021ملي آمار چـين در سـال    ةادار هاي دادهاقتدارگراي چين براساس 

  داشته است.
اي به وقايع مشابه در ساير كشورهايي كه از نظرشان نمونه موفقي  همچنين نويسندگان اشاره

كه به  1980عنوان مثال در شورش گوانگژو در سال  كند. به از تحولات مثبت نهادي هستند نمي
بيشتري نسبت به چـين كشـته و ناپديـد شـدند امـا      من كره مشهور است تعداد  آن كابوس تيان
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اي به بنيادهاي  هيچ اشاره نويسندگان .)Cumings 2005: 404( كنند نمياي به آن  نويسندگان اشاره
  كنند. غيربازاري رشد چين همانند تسلط سياسي بر منابع و اقتدارگرايي مالي نمي

  
  ساير عواملمحرك رشد: تخريب خلاق يا  3.4

نويسندگان از تاريخ موجب شده است كه عوامل ديگري كه در رشد مؤثر هستند  تفسير نهادي
كار و  ن،يزم يد مانندعوامل تول عنوان مثال هيچ سخني از به مند ناديده گرفته شود. بصورت نظام

در كتاب ندارند. ايـن امـر موجـب     ينقش چيه ي نشده وو فناور ها آن صيتخص ، نحوههيسرما
اي كـه نويسـندگان ميـان     بـراين رابطـه   يادي در كتاب شده است. علاوههاي مفهمومي ز كاستي

درستي توضيح دهـد كـه چـرا برخـي      تواند به كنند نمي سياست، نوآوري فني و رشد ترسيم مي
بيني كنـد كـه كـدام     تواند پيش تر از آن اينكه نمي اند و برخي ديگر نه و مهم كشورها رشد كرده

  شوند. وارد افول مييافته و كدام يك  كشورها توسعه
نويسندگان معتقدند كه نخبگان اقتدارگرا مصـداق تـامي از نهادهـاي سياسـي اسـتثماري و      
مخالف هرگونه پيشرفتي هستند درحاليكه در بسياري از مـوارد نخبگـان اقتـدارگرا بـه دلايـل      

 اند. اصلاحات پارك در كره، شيائوپنگ در چين مختلف دست به اصلاحات عميق اقتصادي زده
در هريك از اين موارد، وجود خطـرات خـارجي و    آن است.و ميجي در ژاپن نمونه بارزي از 

انگيزه براي قدرتمند و ثروتمند شدن كشور موجب ايجاد اصلاحات شد اما ايـن اصـلاحات و   
ها همراه با نگراني پيرامون آزادسازي اقتصادي بود. درواقع نويسندگان تـوجهي بـه ايـن     انگيزه

د كه بقاي قدرت نخبگان سياسي به وضعيت داخلي كشور بستگي دارد و ممكـن  حقيقت ندارن
گـذاري بـراي    ها براي اصلاحات اقتصادي دهد زيرا سرمايه زيادي به آن ةاست همين امر انگيز

تواند جايگاه سياسـي   جاي كسب سهم بيشتر از توليد فعلي مي رشد درآمد ملي و توليد بيشتر به
  .) sachs, 2012: 143( بخشدها را بهبود  و ثبات آن

دليـل ايجـاد انگيـزه بـراي نـوآوري منجـر بـه         از منظر نويسندگان حقوق مالكيت فراگير به
شود. پيشرفت نياز به نوآوري داشته و نوآوري نياز به اختـراع و تحقيـق و توسـعه     پيشرفت مي

گذاران و عوامل اقتصادي به منـافع اقتصـادي    شود كه سرمايه دارد. اين امر تنها زماني محقق مي
ها بـا رقابـت    شود زيرا بنگاه ود برسند. انگيزه سود نيز منجر به انتشار اين نوآوري ميكارهاي خ

 دربرابـر شود. مانع اصـلي   ميان خود منجر به منتفع شدن بخش زيادي از مردم از اين اختراع مي
دليل ترس از تضـعيف قـدرت خـود توسـط      منافع شخصي است. حاكمان مستبد به ،اين روند
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هاي موجود براي بقاي قـدرت توليـدي و    متوسط و صاحبان فناوري ةدي طبقنوآوران و توانمن
  شوند. تجاري خود مانع نوآوري مي

كنند كه رشد چين هماننـد شـوروي تـداوم نخواهنـد      بيني مي براين اساس نويسندگان پيش
داشت و روزي به انتهاي خود خواهد رسيد. هرچند اين تعريف از نظر منطقي جذاب است اما 

تواند منجر به تقويت رشد اقتصادي يـا منـع آن شـود امـا      ساده است. سياست داخلي مي بسيار
عوامل بسياري مانند ژئوپلتيك، اكتشافات فني و منابع طبيعي بر پيشرفت اثـر دارد. نويسـندگان   

كنند بلكه در تحليل خود آن را امري واحـد   انگيزه نوآوري و اختراع را با انتشار آن تفكيك نمي
اند. اگر اين دو مقوله را متمايز از يكديگر در نظر بگيريم تحليل متفـاوت خواهـد    گرفتهدرنظر 

هـاي توليـدي اهميـت بـه مراتـب بيشـتري نسـبت بـه          هاي فني و فناوري بود. انتشار نوآوري
هاي فني در تحريك رشـد در كشـورهاي عقـب مانـده دارد. در بسـياري از كشـورها        نوآوري

هاي جديد و انتشار آن در سطح وسيع عامـل   ست بلكه ورود فناورينوآوري كليد رشد نبوده ا
رشد بوده است. نهادهاي سياسي اقتدارگرا و غيرفراگير مانند حزب كمونيست در چين و پارك 

تنها مانع ورود فناوري نشدند بلكه خود موجب سرعت بخشيدن  در كره در بسياري از موارد نه
هـاي بـزرگ و پيچيـده     گذاري سنگين در زيرسـاخت  يهدر ورود فناوري و گسترش آن با سرما

هـاي   گـذاري  عنوان مكمل سـرمايه  آهن، بزرگراه هاي و خطوط انقال اطلاعات به مانند بنادر، راه
هـاي   هاي اقتدارگرا و حاكمان مستبد همانند دولت صنعتي شدند. در بسياري از موارد حكومت

ش نظامي كرده و با سرايت ايـن نـوآوري بـه    هاي عمومي در بخ گذاري فراگير اقدام به سرمايه
هايي بارزي از  و تايوان نمونه ةجنوبيشود. كر هاي غير نظامي مي نوآوري منجربخش غيرنظامي 

  .)ibid. 14( هستنداين قضيه 
كتاب اين است كه نهادهاي سياسي استثماري منجر به نهادهاي اقتصادي اسـتثماري   ةفرضي

دليل اصلاحات سياسي بر اصلاحات اقتصادي مقدم است،  شود و به همين و سركوب رشد مي
تبيـين را بصـورت    ،خـود  ةرسند براي فرار از شكست در نظري ـ جنوبي ميةكه به كر ولي زماني

گويند كه وجود نهادهاي اقتصادي بازاري در كره منجر بـه توسـعة    دهند و مي معكوس ارائه مي
اقعيت امر چيز ديگري است. پيشرفت كـره  اقتصادي و در نتيجه توسعة سياسي شد درحاليكه و

بيشتر ناشي از دغدغه روز و شـب حكومـت اقتـدارگراي آن بـراي توسـعه و توانمنـد شـدن        
بـراين   اقتصادي براي زنده ماندن در ميـان كشـورهاي رقيـب و محيطـي پـرتنش بـود. عـلاوه       

تخريب خلاق و  پردازند كه رشد كره بيشتر از اينكه حاصل فرايند نويسدگان به اين مطلب نمي
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نوآوري داخلي باشد ناشي از واردات فناوري و مهندسـي معكـوس و توليـد تجهيـزات بـراي      
  هاي خارجي بوده است و نوآوري داخلي آخرين چرخه از پيشرفت اقتصاد بوده است.  شركت

داري دولتـي   گـرا و سـرمايه   كشورهاي آسياي جنوب شرقي با پيروي از مدل دولت توسعه
جنـوبي، تـايوان،   ةسعه از طريق نهادهاي فراگير را طي كردند. دوران رشد كرروندي خلاف تو

ويتنام و سنگاپور و چين همگام با نهادهاي سياسي فراگير و تقدم توسعة اقتصـادي بـر توسـعة    
جنوبي و تايوان پس از دوران رشد خـود تبـديل بـه    ةدر ظاهر كر هسياسي بوده است. هرچندك

وكراسي شدند اما چين و ويتنام هنوز دموكراتيك نشده و سـنگاپور  بر دم هاي سياسي مبتني نظام
نيز حالتي نيمه دموكراتيك دارند. اين حقيقت در تضاد آشكار با اين نظر نويسندگان اسـت كـه   
رشد تحت نهادهاي استثماري سياسي قابل تداوم نبوده و روزي فروخواهد ريخت. به عبـارت  

اقتصادي در بسياري از كشـورهاي پيشـرفته امـروزي     ديگر همگامي نهادهاي فراگير سياسي و
ومعلولي آن مشخص نيست و در بسـياري   صرفاً نوعي همگامي و همبستگي است و رابطه عليّ

  .)ibid, 146است (از موارد دومي علت و اولي معلول بوده 
ز ارزان حاصل اة همچنين نويسندگان تمايلي براي توجه به اين حقيقت ندارند كه مواد اولي

صنعتي داشت. نهادهاي فراگيـر مـورد    ةهاي ديگر نقش زيادي در توسع استعمار و غارت ملت
هاي رشد  هاي تاريخ از جوامع ديگر پايه ها و سوءاستفاده اوغلو با بزرگترين غارت تحسين عجم

و به  هاي توليد را پايين آورده هنهزي مواد اوليه ارزان وارداتي از مستعمرات،خود را بنيان نهادند. 
 .داد حياط مي ةتري داشت امكان ادام از رقيبان آسيايي كيفيت پايين 19صنايعي كه تا ابتداي قرن 

اين مواد اوليه ارزان توسط بردگان به غارت رفته و شكار شده از افريقـا و بـه بردگـي گـرفتن     
ي سياسـي  كنند كه چرا نهادها شد. نويسندگان از خود سؤال نمي بوميان در مستعمرات توليد مي

  شود.  ها متوقف مي غربي در امتداد مرزهاي آن
تأثير تخريب خلاق بر رشد اقتصادي نيز از مسـائل مناقشـه برانگيـز در اقتصـاد توسـعه و      
اقتصاد كلان است. برخي از محققان عامل رشد سريع و منبع پويايي اقتصـاد در مراحـل اوليـه    

عوامل رشـد، سـهم    ةاز محققان نيز با محاسبدانند. برخي  توسعه را انباشت عوامل اقتصادي مي
‐Garcia دانند ( درصد مي 25 حدودتخريب خلاق از رشد اقتصادي را  Macia etal, 2019(.  منبع

رشد اقتصادي نيز تخريب خلاق نبوده است  ةرشد بسياري از كشورهاي پيشرفته در مراحل اولي
توليدي شروع شده  ةگيري بني هاي رشد اوليه و شكل و تخريب خلاق تنها پس از عبور از دوره

قـدرت برتـر توليـدي نبـود و      19هـاي قـرن    و حتي تا ميانـه  18و  17است. انگلستان در قرن 
كمتر از توليدات چين و هند داشت. كيفيتي   توليدات نساجي و ساير توليدات بريتانيا و اروپايي
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هـاي توليـد    شـيوه  ةهاي رشد اقتصادي ناشي از انتقـال پيوسـت   توليدي و جوانه ةگيري بين شكل
هاي توليدي از شـرق   هاي توليد و انتقال فناوري آسيايي و مهندسي معكوس و كپي كردن شيوه

ي است كه از شرق بويژه چين شدن بريتانيا آخرين مرحله از ابداعات به غرب بود. درواقع صنعتي
توليدي اين كشـور   ةكاري و مهندسي معكوس در روند توسعة بني وارد شده است. سياست كپي

هاي صنعتي بـود   از دوران ملكه اليزابت تا پايان قرن هجدهم بخش جدايي ناپذيري از سياست
)4-Hobson, 2004: pp1)(Ashworth, 2017: 117(.  

دهند كه فرايند رشد بلندمدت ناشي از كدام  ها توضيح نمي گانبسياري از دور دنويسندگان 
عنوان مثـال در   گذارند. به يك از دو نهاد سياسي يا اقتصادي است و اين مسئله را مبهم باقي مي

شود كه نيروي محركه ابتدايي رشـد كـدام يـك از نهادهـاي      جنوبي توضيح داده نميةمورد كر
  سياسي و اقتصادي است.

  
  روشينقد . 5

كه بـا فروكاسـتن   اند  درستي فهميده با درك كاستي نظريات ارتدكس اقتصاد بازار به نويسندگان
توان تبيـين دقيقـي از موفقيـت يـا شكسـت جوامـع داشـت.         امر اجتماعي به امري فردي نمي

شناسي فردگرايانه خود معتقدند كـه چيـزي بـه نـام نهـاد اجتمـاعي و امـر         بازارگرايان با روش
بـر   نيـافتگي مبتنـي   نئوكلاسـيك و اجمـاع واشـينگتني از توسـعه     هوجود ندارد. ديدگافرافردي 

شـناختي، سـعي در    گرايانـه و جامعـه   با تبييني جمـع  نويسندگانشناسانه است.  فردگرايي روش
يافتگي دارنـد. تبيـين نهـادي     هاي ليبرالي از دلايل عدم توسعه شناسانه تببين جبران ضعف روش

كليد فهم امر اجتماعي  ها آنري رجوع به امري اجتماعي است. نهادها از نظر ها از اندك سالا آن
شناســانه يــا   گرايــي هســتي  از دام تقليــلنويســندگان خــود را  هســتند. بــدين ترتيــب   

د اما همانگونه كه در نقد محتوايي بيان شد نكن ) جريان غالب رها ميontologicalوجودشناسانه(
  . افتند ميگرايي  تقليل در دامبصورت ناخواسته دگربار 

گرايي منجر به خوانشي ناصحيح از عوامل پيشرفت گرديده است. نويسندگان بـه   اين تقليل
ها از شكسـت يـا پيـروزي     اند كه متناسب با تحليل آن ها پرداخته هايي از تاريخ ملت تبيين جنبه

ادي شكسـت يـا   نه ـ ةبر استخراج نظري ـ ها است. درواقع برخلاف ادعاي نويسندگان مبني ملت
 يهـا  ملت ةبلندمدت توسع ةها با استقراي تاريخي و از طريق مطالعه تطبيقي تجرب پيروزي ملت

خـود   ةمختلف، اثر بصورت خواسته يا ناخواسته در دام قياس افتاده و با مفروض گرفتن نظري ـ
ده براين، ايـن امـر منجـر ش ـ    . علاوههستدر پي گزينش شواهد تجربيِ تاريخي براي تأييد آن 
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عنوان تحريف  سازي به عنوان توضيح و ساده سازي به است كه نويسندگان اغلب از مرز بين ساده
  كنند.  عبور مي

همچنين امر اجتماعي تنها متشكل از افراد و روابط ميان افراد است. به عبارت ديگـر امـور   
نـدارد. درواقـع   فرافردي ماهيت وجودي ندارند و امر اجتماعي مستقل از افراد ماهيتي جداگانه 

اوغلو با ناديده انگاشتن مفاهيم اخلاقي، فرهنگي و روانشناسانه بـر رونـدها و فرآينـدهاي     عجم
زدايي از امر اجتماعي آن را به امـري   گذارد. نظريات متعارف اقتصاد با زمينه اجتماعي دست مي

ها امـري   سرنوشت انسان ها آناز منظر . گرايي آزادانه است بر اراده دهد كه مبتني فردي تقليل مي
فردي نيست كه تنها وابسته به اراده شخصي باشد بلكه عوامل اجتماعي مختلفي در سرنوشـت  

و سياسي  يهاي اداري و نهادهاي مختلف اقتصاد فرد و جامعه مؤثر هستند. كنش افراد، سازمان
  و اجتماعي مؤثر در اراده افراد هستند. 

وجه ندارند كـه تغييـرات نهـادي و تحـول در مناسـبات      به اين نكته تنويسندگان حال  بااين
تغيير در قوانين مربوط  به معناياجتماعي ناشي از تغيير مقررات اجتماعي است. تغيير در نهادها 

. قوانين و مقررات مصنوع افراد هستند. به عبارت ديگـر تغييـر در نهادهـا تـابعي از     است به آن
هاي قـدرت هسـت. از    روحيات فرد و منافع گروه تغييرات در باورها، احساسات و عواطف و

گوينـد جبـر نهـادي     اين منظر عامل تغيير در نهادها نيز افراد هستند و آنگونه كه نهادگرايان مي
متشكل از افراد موجود در آن هست.  ،هاي اندك سالار وجود ندارد. نهاد سياست از جمله نظام

جر به تغيير در نهادهاي اجتمـاعي اعـم از اخـلاق،    ها من هاي آن تغيير در افراد، باورها و نگرش
ها  ند كه هويتنك معين نمي نويسندگانشود.  سياست، اقتصاد، فرهنگ، خانواده و علم و هنر مي

حاصل انتخـاب افـراد اسـت نـاگزير نظريـه       ،شود. اگر ساخت هويتي به چه طريقي ساخته مي
خته جبرنهادي است، پاسخ به ايـن سـؤال   كند و اگر از هويت برسا اي روانشناختي پيدا مي جنبه

ها امري گزينشي توسـط افـراد نيسـتند تغييـر نهـادي و       ضروري است كه در حالتي كه هويت
آگاهي و اختيار فاعلان به عنوان يك متغير تبيـين كننـده، در    زيرا پيشرفت چگونه ممكن است

ت قـرار نـدارد، بلكـه در    عرض عواملي نظير نهادها يا متغيرهاي زمينه اي نظير قوميت و جنسي
آورنـد بـه   ها بواسطه تفسيري كه از نهادها يـا سـاير عوامـل بعمـل مـي     طول آنها بوده و انسان

  .دهندرفتارهاي خود جهت مي
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  گيري نتيجه. 6
ها در نظـر   اقتصاد نهادگرايي جديد زمينة نهادي مبادله و بازارها را دليل اصلي تفاوت ميان ملت

ها ابتدا بر نهادهاي اقتصادي بـود امـا    ين رويكرد در تحليل دليل تفاوتگيرد. تمركز اصلي ا مي
عنوان عامل اصلي پيدايش نهادهاي اقتصادي  مطالعات اخير توجه خود را بر نهادهاي سياسي به

تـرين آثـار    خورنـد كـه يكـي از برجسـته     ها شكسـت مـي   معطوف كرده است. كتاب چرا ملت
يافتگي  ها در سطح توسعه ي سعي در تحليل تفاوت ملتنهادگرايي جديد است با چنين رويكرد

  دارد.
كتاب از نظر رعايت توازن بين فصول از نظر حجم مطالب وضعيت مناسبي دارد. متن كتاب 

اي روان و مناسب، خواندن كتـاب   خوب و روان نوشته شده است. مترجمان نيز با ارائة ترجمه
از نظـر رعايـت   اند. با اين وجود ترجمـه   بخش و درك آن را آسان كرده را براي مخاطب لذت

آرايي مناسب، دستور خـط فارسـي    رغم صفحه . عليقواعد عمومي نگارش ايرادات زيادي دارد
ب فاقـد وحـدت   عنوان مثال شيوة نقل قول مطال معيار در سرتاسر كتاب رعايت نشده است. به

خـاص در گيومـه قرارگرفتـه اسـت كـه از نظـر قواعـد         هاي اسمافراد و  هاي رويه بوده و اسم
بـر فقـدان    ترجمه داراي اشكالات املايي است. طرح جلد علاوه نگارشي امري نامرسوم است.

نمايي كنايـه وار   كه مشابه پرچم ايران است نوعي سياه دليل طرح سه رنگ آن جذابيت بصري به
  سبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران دارد.ن

هاي مداوم و چندباره برخي وقايع مانند انقلاب بريتانيا و تفصيل طولاني آن منجر به  توضيح
تكراري شدن بخشي از كتاب براي خواننده شده است. برخلاف شهرتي كه اين اثر كسب كرده 

جه به ساير مطالعات تاريخي، حذف است گزينش وقايع تاريخي و توضيح چندباره آن، عدم تو
برخي از وقايع و حقايق و شواهد تاريخي مهم و عدم ارائه توضيح براي وقايع و شواهدي كـه  
حداقل در ظاهر با ديدگان نويسندگان متناقض اسـت از جامعيـت و ارزش اثـر كاسـته اسـت.      

هاي تاريـك   يا و جنبهدر بريتان 1688عنوان مثال عدم توجه به ماهيت غيردموكراتيك انقلاب  به
ها با زير سؤال بردن صحت نظرية  اي از اين نارسايي است. اين نارسايي توسعة صنعتي آن نمونه

شناسـي   نويسندگان منجر شده است كه اين كتاب همانند ساير آثار اقتصاد متعارف درگير روش
اين امر موجب  قياسي شده و از ماهيت رويكرد تاريخي كه روشي استقرايي است فاصله بگيرد.

هـاي   شده است كه برخلاف تصور رايج، رويكرد نويسندگان، مكمل يا برطرف كننـده ضـعف  
اقتصاد متعارف بويژه رويكرد نئوكلاسيك نباشد و تنها با وارد كردن مفهوم نهـاد ابـزاري بـراي    
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ت اساس دليل شكس هاي ناكاراي نئولبيرالي و تعديل ساختاري فراهم كند. براين توجيه سياست
  هاي خوب زمينه هاي نهادي نامناسب بوده است.  سياست

  
  نوشت پي

 

  موجود  سايت زير تخمين شده شده است: يها نينمودار براساس تخم. 1
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-

\database-2020 
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